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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 چکیده:
در ادب فارسی، زنددی و شعر سراینددان زن به دلیل شرایط فرهنگی و زمینه و هدف: 

مهری حافظج تاریخ دچار دشته و بتدریج محو و بیرنگ شایست و ناشایستهای عرفی، به بی

شده است. هاله )عالمتاج( قائم مقامی از شاعران قرن سیزدهم هجری است كه از نظر فکری 

شناسانج اعتنایی در حوزۀ زنان است. هدف این پژوهش، بررسی سبکای قابلهدارای بنمایه

 اشعار او در سه سطح زبانی، فکری و ادبی است.

عه:    نه       -این پژوهش با روش توصیفیروش مطال خا عج كتاب با ابزار مطال جام  تحلیلی و  ای ان

 شده است.

آید این است كه زبان او ساده و به دور از آنچه از اشعار او )قصاید و قطعات( برمیها: یافته

پیچیددی است، درچه از نظر واهدانی و نحوی، به سبک خراسانی نزدیک شده است و كلمات 

عربی ثقیل و فارسی كهن در آن اندک نیست. از سویی دیگر تعبیرات و كنایات امروزی و 

خ زینگر، سیگار، تلگراف، لوله، و چشمک نیز در اشعار او دیده كلماتی مانند سماور، چر

میشود. تشبیه بلیغ در میان صنایع بیانی و جناس در میان صنایع بدیعی در صدر فنون 

بلاغی شعر او قرار میگیرند. او شعر خویش را در خدمت بیان عقایدش قرار داده است و 

همسری، تعدد به موضوعاتی مانند كودکدغدغج اصلی او مشکلات زنان است. همچنین هاله 

خود را در این زمینه  متفاوتزوجات، فرزندآوری و حتی ازدواج، نگاه مثبتی ندارد و نظرات 

 پروایی بیان میکند.با بی

آید، بجرئت اولین زنی است هاله، كه از شاعران دوران مشروطه به شمار میگیری: نتیجه

 447تواری سخن رانده است. متأسفانه از اشعار او جز كه دربارۀ حقوق زنان با جسارت و اس

بیت در دست نیست و او اقدام به شعرسوزی كرده است؛ بنابراین داوری دربارۀ كلام او 

نمیتواند كامل و واقعی باشد. با وجود این زبانی استوار و كهن كه داه به محاوره نزدیک 

سائل زنان و زنانه بودن شعر او، مندی او در باب ممیشود؛ سطح بلاغی متوسط و دغدغه

 چهار ویژدی اصلی شعر اوست.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In Persian literature, the life and poetry of 
female poets has been affected by the history's memory insurance and has 
gradually faded away due to cultural conditions and customary merits and 
demerits. Jaleh (Alamtaj) is one of the poets of the 13th century of the Hijri, 
who intellectually has considerable references in the field of women. The 
purpose of this research is to analyze his poems stylistically in three linguistic, 
intellectual and literary levels. 
METHODOLOGY: This research was done with descriptive-analytical method 
and library study tool. 
FINDINGS: What emerges from his poems (poems and fragments) is that his 
language is simple and far from complicated, although in terms of vocabulary 
and syntax, it is close to the Khorasani style, and there are not a few heavy 
Arabic and old Persian words in it. On the other hand, modern interpretations 
and allusions and words such as samovar, Zinger wheel, cigar, telegraph, tube, 
and flash are also seen in his poems. Baligh simile among expressive arts and 
pun among innovative arts are at the top of the rhetorical techniques of his 
poetry. He has used his poetry to express his opinions and his main concern is 
the problems of women. Also, Jaleh does not have a positive view on issues 
such as child marriage, polygamy, having children and even marriage, and 
expresses his progressive opinions in this field with carelessness. 
CONCLUSION: Jaleh, who is considered one of the poets of the constitutional 
era, is the first woman who boldly spoke about women's rights. Unfortunately, 
only 917 verses of his poems are available and he burned them. Therefore, 
judgment about his words cannot be complete and true. despite this strong and 
old language that sometimes comes close to colloquialism; medium rhetorical 
level; And his concern about women's issues, and the femininity of his poetry, 
are the four main characteristics of his poetry. 
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 مقدمه
ه.ش( در فراهان اراک و در خاندان  4646ه.ق( ) 4354هاله )عالمتاج( قائم مقامی در اواخر دوران حکومت قاجار )

ساله بود كه فرمان وسهطلب دورۀ ناصری ی زاده شد. او بیستمقام فراهانی ی وزیر اصلاح میرزا ابوالقاسم قائم

عصر مشروطه و دوران پس از آن دانست. عالمتاج در دوران  مشروطه به امضا رسید؛ بنابراین میتوان شعر او را شعر

 (. 7: 4341زنددیش به شاعری شناخته نشد؛ چراكه شعرهایش را در خفا میسرود و آنها را پنهان میکرد )طاهری، 

 یالله فرزند میرزا علی پسر میرزا ابوالقاسم قائم مقام ثانی، نخستین فدایی سیاست خارجپدر عالمتاج، میرزا فتح

الملک، دولتمرد و دیپلمات دورۀ قاجار، بود )مقدمج دیوان هاله، بود و مادرش مریم خانم دختر میراز ابوالقاسم معین

سواد، هاله را به زنی غمگین، ساله و نسبتاً بیسالگی با مردی چهل(. ازدواج اجباری او در شانزده5بختیاری: ی 

در اشعار باقیمانده از او كاملاً جریان دارد. با وجود این فرزند سرخورده و معترض تبدیل كرد كه این احساسات 

هاله، پژمان بختیاری، معتقد است كه قسمت زیادی از شکایات مادرش از پدرش، مولود تخیل شاعرانه است و وی 

ها ل آندار و بزرگ میکرده كه عالم خیال هم قادر به تحمای دامنهمشکلات عادی را با نیروی تصور خویش به درجه

 (. ازدواج هاله با این مرد بیش از سه یا چهار سال دوام نداشت و به جدایی انجامید.9نمیشده است )همان: 

مقامی اولین زن شاعری است كه در شعرش هم از زنددی خود سخن دفت و به عبارتی شعر شخصی عالمتاج قائم

أسفانه از او اشعار زیادی برجای نمانده است سرود و هم از دیدداه یک زن به طرح مسائل اجتماعی پرداخت. مت

داشتن  بیت(؛ چراكه او همچون برخی شاعران زن، كه شعرهای خود را برای مسکوت دذاشتن و در پرده نگه 447)

اند، مجموعه غزلیات خود را به آتش هایشان یا از بیم تکفیر بدعت نهادن شعر زنانه سوزاندهها و دیدداهخواسته

های شخصی و عاشقانه در تاریخچج شعر زنان، بدون تردید زاییدۀ ترس از اتهامِ یدۀ سوزاندن سرودهسپرد. این پد

پا بیرون نهادن از دایرۀ عرف و اخلاق بوده است و این زنان بخوبی دریافته بودند كه دوش نامحرم جامعج عصرشان 

غ در دورۀ كوتاهی بعد از پروین و جای پیام سروش حس و ادراک آنان نیست. مهر داغ خوردن بر پیشانی فرو

ای از زنددی كوتاهش شدن شعرهای شخصیش، روزدار این شاعر را برای دورهعالمتاج و فضایی كه پس از چاپ 

 مقامی را بیان میکند )همانجا(.ساخته بود، بروشنی دلیل شعرسوزانی پروین اعتصامی و عالمتاج قائمتار 

در جنوب  امامزاده حسن سالگی دردذشت و دروسهساعت یک بعدازظهر، در سن شصت 4365 پنجم مهر او در

بیست سال پس از مرگ عالمتاج، فرزندش پژمان بختیاری، اشعار او را كه در غرب تهران به خاک سپرده شد. 

ج نوِ فارسی به مرحل آوری و چاپ كرد و این درست سالی بود كه شعرعلابلای دفترها و كتابهایش یافته بود، جم

شیفتگی به شعر نیمایی پا نهاده بود و فروغ داشت آخرین شعرهای زنددیش را مینوشت. در این شرایط دیوان 

 سروصدا چاپ شد و به دلیل قالب و فرم عروضی و شکل و شمایل سنتیش، مورد توجه قرار نگرفت.عالمتاج بی

ن جستار در پی آن است كه اشعار باقیمانده از این شاعر را در سه سطح زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی ای

تحلیلی بوده و در مواردی به بررسی آماری نیز پرداخته -شناسانه قرار دهد. روش انجام تحقیق، توصیفیسبک

صورت « ما»( و چاپ انتشارات 4371زاد )است. این بررسی براساس مطالعج دیوان او به تصحیح و تنظیم پولاد فزخ

 درفته است.

 

 ضرورت و سابقة پژوهش
 هایی از آنها اشاره میشود:مقامی و شعر او، مقالات متعددی به نگارش درآمده است، كه به نمونه دربارۀ هاله قائم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5_%D9%85%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5_%D9%85%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D9%86
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( كه با رویکردی نو به 4341)ای است از ایوب مرادی عنوان مقاله« مقامی و دفاع از حقوق زنان شعر هاله قائم»

های او در حوزۀ دفاع از حقوق زنان را بررسی و تحلیل كند. مقامی، میکوشد باورها و اندیشه های هاله قائمسروده

( 4345تیغ و قدیر )از جهان« مقایسج شعر و زنددی امیلی دیکنسون و هاله قائم مقامی»ای دیگر با عنوان در مقاله

ساز بررسی میشود تا به این سؤال پاسخ داده شباهتهای شعر و زنددی این دو شاعر جریان با رویکردی تطبیقی،

( 4394رنگ )اثبات است یا خیر. اشود كه آیا براستی فرضیج تأثیرپذیری عالمتاج قائم مقامی از امیلی دیکنسون قابل

معتقد است در شعر هاله اشیای مختلف، نیز « ها؛ جایگاه ویژۀ اشیا در شعر هاله قائم مقامیشاعر آینه»در مقالج 

صحبت او هستند همچون اعضای خانوادۀ او كه با آنها سخن میگوید، درددل میکند، شکوه و دله مینماید و  طرف

این نوع نگرش خای هاله به اشیا و نیز جایگاه ویژۀ آنها در شعر او، به دلیل زنددی  انتظار مهربانی و همدلی دارد.

عنوان كتابی است از زهرا « ها: زنددی و شعر هاله قائم مقامیسکوت كهن آینه»مداوم اوست.  رنجبار و تنهایی

مقامی، شاعری كه بنای ذهن و زبان زنانه (. این كتاب نگاهی است به شعر و زنددی عالمتاج قائم 4341طاهری )

ی شناسانه مورد بررسز منظر سبکرا در ادب فارسی پی ریخت. با توجه به پیشینج پژوهش، تا كنون اشعار هاله ا

 واقع نشده است؛ بنابراین جستار حاضر بمنظور رفع این خلأ پژوهشی انجام شده است.

 

 بحث و بررسی
در این بخش اشعار باقیمانده از هاله قائم مقامی، كه در دو قالب قصیده و قطعه سروده شده است، در سه سطح 

 سانه قرار میگیرد.شنازبانی، ادبی، و فکری مورد بررسی سبک

 

 سطح زبانی
زبان شعری هاله را میتوان ادامج سبک خراسانی دانست كه داه با لغات امروزی و عامیانه درآمیخته است. شالودۀ 

هایی مانند كاربرد افعال بصورت كهن، حروف نحوی زبان در شعر او براساس زبان فارسی كهن است و مشخصه

در معنای حروف اضافه، جهش ضمیر، كاربرد « را»ای فک اضافه، كاربرد اضافج مركب، تركیب وصفی مقلوب، ر

كلمات عربی ثقیل و نامتداول، و فرآیندهای واجی شامل تخفیف، تشدید، افزایش و ابدال در كلام او با بسامد فراوان 

 وجود دارد. در ادامه به مهمترین و شاخصترین ویژدیهای زبانی شعر او اشاره میشود.

در شعر هاله كاربرد لغات كهن و قدیمی فارسی كه در زبان فارسی معیار امروز رایج ات كهن فارسی: كاربرد كلم

و علاقه به بازدشت به دورۀ  -عصر مشروطه–توجهی دارد. این امر با توجه به دورۀ زیست شاعر نیست، بسامد قابل

 كلمات اشاره میشود:هایی از این پیشین ادبیات، طبیعی به نظر میرسد. در اینجا به نمونه

 (33كآدهی بیدرد را از آه صاحب درد نیست )/  مرد نیست به عمدامرد ادر زن را بیازارد 

 (31با چراغ علم روشن كرد، نیست ) یاردآنکه  در خطوط دست ما رمزی است، لیک این رمز را

 (39ردم )مهری اختر نمیکمن اكنون ناله از بی/  در اندک تجربت بودی آوخپدر را و تو را 

 (56نیست ) قزاكنداكنون بینم كه /  پهلوشکاف دشنجبر تن ازین 

 (455ای آینه ) دیامردمبا تو مهرۀ مار یا /  كه هست ماناكند دل از دیدنت برنیارم 

 (.454(، بیغاره )74(، روشنان )99دزارنده )(، خواب99و نیز: چربدست )
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ی تأثیر زبان كهن فارسهمانطور كه دفته شد، زبان هاله تحتكاربرد دستورزبان )صرف و نحو( كهن فارسی: 

در سبک خراسانی است؛ بنابراین برخی ویژدیهای نحوی و دستوری این سبک در سخن او دیده میشود كه در 

 ادامه به پرتکرارترین آنها اشاره میشود:

 ندینیاردختران سر برون /  كاشکی از مشیمج مادرصورت كهن صیغة ماضی استمراری: 

 (419) سپارندیهم در آن حجله جان /  ور به زهدان درون نشاید ماند

 (464سارم )نه خصمان كه خویشان بیگانه/  به سر برمرا برفشاندند آتش : گروههای حرف اضافه

در شعر هاله كلماتی از زبان عربی وجود دارد كه داه حتی كاربرد آن در شعر، كاربرد كلمات عربی نامتداول: 

انتظار بوده و نرمی و ظرافت زبان شعر را برهم میریزد. درواقع داه كاربرد این كلمات، زبان شعر او را بیشتر  دور از

 هایی از آن اشاره میشود:به سمت زبان مردانه هدایت میکند و سوق میدهد. به نمونه

 (37) در خدمت استاد دانشور نمیکردمهبا /  را صباوتور این پایان كارم بود، خوشتر كان 

 (15سخت میگوید سخن با من دریغا آینه )/  اوست استمالتهایچشم حسرتبار من بر 

 (16و وبال آمیخته ) وزرزرّ و مالش جمله با   عیش و نوشش جمله در كین و حسد بگداخته

ضییریر، (، 46(، قصیییر، حرج، خبیر )99(، سییقر، ویر )45(، انیاب، ممسییوخ )54(، معجر )13و نیز: احتیال، ظلام )

شعر ) 453(، بذّال )41بعیر، ظهیر ) شغب ) 454(، م سن )    464(،  ستح ستقبح، م شیمه   414(، غبن )415(، م (، م

 (.11(، نکال )419)

 (.456(، الفاظ )469(، نکت )451(، اسرار )453و جمع مکسر: اقویا، اغنیا )

ای دیگر همراه شوند، هههنگامی كه ضمایر پیوسته شخصی از جایگاه اصلی خودشان جدا و با واجهش ضمیر: 

شاهد جهش ضمیر، پرش ضمیر یا رقص ضمیر خواهیم بود كه یکی از ویژدیهای نحو كهن فارسی است. به 

 هایی از آن در شعر هاله اشاره میشود:نمونه

 (14وقت مردن هم دهد زن را تسلا آینه )/  نومید نگذارد كه با ایمای خویش تهردز

 (45من چون زبانج زنگ در سینج جرسم )/  از آنکدر دوش و غافل  تبانگ جرس رسد

 (45در ره حیات جز این راهبر نبود ) كم/  ده نالم از غرور و ده از فکر كجنورد

فرآیندهای واجی در زبان فارسی به چهار دسته تقسیم میشود: كاهش، افزایش، ابدال، و ادغام. فرآیندهای واجی: 

ه درا دیده میشود. بكهن است كه امروزه نیز تنها در شعر شاعران سنتبرخی از این فرایندها مختص زبان فارسی 

هایی از آنها كه در كلام هاله قائم مقامی بسامد قابل توجهی دارد، اشاره میشود. بیشتر این موارد به ضرورت نمونه

 اند:شعری بدین شکل آمده

 (54انده همچو خسم )بر فاضلاب وجود، افش/  حرم با قیردون كفنی دورساندر تخفیف واج: 

 از آن حذف شده است.« ت»است كه واج « دورستان»، «دورسان»منظور از 

(، شارسان 455فزا )(، شادی451(، نوز )= هنوز( )46(، روبه )45(، خموشی )44(، ده )55(، بیگنه )31و نیز: فزون )

(، دیا 451(، كله )419(، برون )417(، سیه )415(، دمره )434(، تبه )464(، چهر )= چهره( )464)= شارستان( )

 (.467(، نومید )41(، ار )= ادر( )455)= دیاه( )

 (45ای آینه ) شناهشد در آبی قیردون درم /  این منم یا نقشی از افکار دودانگیز منافزایش واج: 

 (16و مالش جمله با وزر و وبال آمیخته ) زرّ/  عیش و نوشش جمله در كین و حسد بگداخته

 (.454(، جاناور )= جانور( )35آورد )راهو نیز: 
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 (95چه كردی ) فیروزدر سایج آن طالع /  روزی كه غنی بودی و زیبا و جوانبختابدال: 

 

 مقلوب موصوف و صفت

 (35آورد نیست )رفتگان را جز كتاب و دفته، راه /  نازنین آینددانام ای من ز دنیا رفته

 (14، آینه )بیگانه دنیامیفرستد خوش بدان /  ترا آشنا دنیابا امیدی جانفزا زین 

(، كهن 45(، فرسوده پیکر )55(، بیگنه فرزند )13(، ناخوش لقمه )39(، نازنین مادر )34و نیز: دسترده خوان )

(، پرنیانی سینه 455(، بررفته دنبد )453(، بددو جاهلان )44آلوده نگاه )(، شهوت94(، بینوا كنیز )71شانه )

 (.463(، مسکین پدر )445تر )(، بینوا دخ459)

 

 «را»كاربرد انواع 

 (44در ضمیر نیست )را كان فکر ناپسند، م/  ام علیاما قسم به جدّ پسندیده فک اضافه:

 (19هیچ حقی نیست الا زیستن )/  بهر عشرتهای مرد را مر زنان در معنای حرف اضافه:

 (44بری دارد و رویی دارد )خاصه آن زن كه /  زن بیوه چه بدبخت كسی استكه  راراستی 

 (451توقع، بی تمنی، بیریا، ای آینه )بی/  مرادوستت دارم كه دانم دوست میداری نشانة مفعول: 

 

 «ی»كاربرد انواع 

 (446بر زمین افتد چو كس بر كرسی مایل نشیند )/  پذیرد ناپاكیبه یک شب رنگ  پاكدامانیمصدری: 

 (457یا دلی سرخ است سر از جام نیلوفر زده )/  جامه است آسمانیآسمانی پیکری در نسبی: 

 (444خوش ساخته است مانا آن كار دیگر از من )/  سلیمی، یاری بدین تمامیحسنی بدین شگفتی: 

 (434چرا دشته هر موری امروز مارم )/  موریآزرده نگشته است از من دل  وحدت:

 (465آدمی سلب دارم ) همدمی/  بوالعجب دارم سخت شوهرینکره: 

آنها  هایی ازدر سخن است. به نمونه« الف»یکی از ویژدیهای زبانی شعر هاله، استفادۀ فراوان از انواع «: الف»انواع 

 اشاره میشود: 

 (435رؤیای من ) فرخاروز شمایان،  خوشاای /  فکر من این بود و رؤیا، دیدن روزی چنین مبالغه:

 (437كه در پی خوی نکو روم ) منامسکین /  نکوست مردمشتاق وصل و طالب روی 

 (435قدر نعمت را بدان ای دوهر یکتای من )/  ، آینده اندر دست توستدخترا، نورچشما منادا:

شعر هاله شعری تلخ، غمگین و حسرتبار است. ظاهراً جمله( حسرت و درد و ...: كاربرد قابل توجه صوت )شبه

و خشم او بابت جایگاه نامطلوب زنان، سایج سنگین اندوه را در سراسر شعر او دسترده  ازدواج ناموفق او، تنهایی،

ملات جاست. بخشی از تأثیرات این احساسات منفی و ناخوشایند در شعر او بصورت استفادۀ مکرر از اصوات یا شبه

را منتقل میکنند. به با بار منفی است؛ كلماتی كه مفاهیمی چون حسرت، نفرت، اندوه، اعتراض، خشم و درد 

 هایی از آنها اشاره میشود:نمونه

 (15آینه ) دریغاسخت میگوید سخن با من /  چشم حسرتبار من بر استمالتهای اوست

 (54به شهرم و شهر بیرون ز دسترسم ) ویحک /  ایستآن سوی محبس من شهری و غلغله



 95/ مقامیشناسی زبانی و ادبی اشعار هاله )عالمتاج( قائمسبک

 

 

 (47باید بهر عیش مرد زیست )آنکه را بی عشق   وای وایمن كه شویم دوست دارد، نارضایم، 

 (.59(، دردا )456و نیز: واحسرتا )

همانطور كه دفته شد، نارضایتی هاله از توجه كلمات با بار منفی ناامیدی، نفرت، اعتراض و ...: كاربرد قابل

به  .توجه كلمات با بار معنایی منفی را در سخن او در پی داشته استزنددی شخصی و اجتماعی خود، بسامد قابل

 هایی از آنها اشاره میشود:نمونه

 (54) خسموجود، افشانده همچو  فاضلاببر  كفنی قیردونحرم با  دورساندر 

(، افکار 456(، آبِ مُرده، بدآیین )47(، پتیاره )59(، ظلمناک )57(، بازیچه، خاک بر سر )17چال )و نیز: سیه

(، دشنج پهلوشکاف 17بَران )(، سختی15س مردآفریده )(، محب11(، عهد كفراندوز )45(، عمركاه )45دودانگیز )

 (.465حسب )(، دوزخی451دیددی )(، هجران45پرور )(، اشک ناله46شکن )(، زن56)

ادرچه سخن هاله سرشار است از كلمات كهن و قدیمی فارسی، داه ای: كاربرد كلمات جدید، عامیانه یا محاوره

محاوره و عامیانه نیز بهره برده است. این نوع كلمات بیشتر در حوزۀ  به فراخور سخن، از كلمات و اصطلاحات

 فناوریهای جدید، مباحث زنانه، و روابط میان افراد است.

 (49خود نداری جان و اعجاز مسیحا میکنی )/  جادوییها میکنی چرخ زینگرراستی ای 

 (43دیر نیست )لیک آن صلاح نیز چنان قلعه/  و جادو سلاح ماست جنبلنیرنگ و رنگ و 

(، سیییرزده 459(، چشیییمک ) 41(، نانخور ) 77(، رفیقه ) 44(، چراغ برق، تلگراف، ترن )57و نیز: جنگ زردری ) 

 (.43(، فاطی )447(، سیگار )445)

یکی از شاخصترین ویژدیهای شعر هاله، ساخت تركیبات جدید و بدیع كاربرد تركیبات بدیع، جدید و خلاقانه: 

دست به خلق این تركیبات زده « سوز»، و «انگیز»، «اندوز»فارسی است. او بویژه با پسوندهای از كلمات معمولاً 

 هایی از آنها اشاره میشود:است. به نمونه

(، دیرپوی، 16(، انسان كبراندوز )39(، جهانداور )34نشین )(، مطبخ31دویی )(، درم33ناشناس )مسلمانان ایمان

(، دشنج پهلوشکاف 17بَران، سپهراندیشه )(، سختی15(، محبس مردآفریده )11(، عهد كفراندوز )13دیرخیز )

(، 45(، عمركاه )45(، افکار دودانگیز )45نگاه، پریشان طره )(، آتش51پرور )(، خنده51دشا )(، نادر دهلی56)

(، 45(، فکر كجنورد )45پرور )(، اشک ناله95(، مالِ پدرهشته )95آموز )(، هوس71زن )(، طره برهم44آموز )ثواب

(، 451دیددی )(، هجران456(، دخترربا )44(، غمجامه، دنیاخواری )43دیر )(، قلعه46شکن )(، زن46نظرفریب )

(، مردسیما 445آشنا )(، وهم445نشناس )(، حیله445(، شوهرزده )457بوسه )(، لب خوش457تصویر ایمانسوز )

 (.414(، شراب زنربا )431ریز )(، ایام دولت465حسب )(، دوزخی465پسند )(، دوش نعَم444(، سودادزین )443)

 

 سطح ادبی

اعتنایی نیست. درواقع میتوان دفت شعر او از این نظر ضعیف بوده و جز چند شعر هاله از نظر ادبی در سطح قابل

در شعر او  حوزۀ بیان،توجهی در آن دیده نمیشود. بیشترین كاربرد صنایع بلاغی در مورد تشبیه بدیع، نکتج قابل

متعلق به اضافات تشبیهی و استعاری و در حوزۀ بدیع، متعلق به انواع جناس است. همچنین صناعاتی مانند كنایه، 

تلمیح، و ایهام در شعر او نه بسامد چندانی دارد و نه دارای خلاقیت و زیبایی خاصی است. شاید بتوان دفت آنچه 

است، كاربرد آنها در دنیایی زنانه است؛ بویژه در مواردی كه او اشیای پیرامونش در سطح ادبی شعر او حائز اهمیت 
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ودو مینشیند. در ادامه به مهمترین و پرتکرارترین ویژدیهای ادبی شعر او پرداخته را جان میبخشد و با آنها به دفت

 میشود. 

درصد( مردّف است. در این  64/91او )هاله از انواع ردیف در شعرش بهره برده است و اكثر اشعار انواع ردیف: 

درصد(. ردیفهای تکراری نیز در شعر او كم نیست و  75میان بیشترین بسامد متعلق به ردیفهای فعلی است )

ی از هایاند. در اینجا به ذكر نمونهبارها در دیوان او به كار رفته« است، نیست، باد، آیینه، و من»ردیفهایی مانند 

 او پرداخته میشود: انواع ردیف در شعر

  (34)آینه با كه دویم در نگویم درد دل با /  آینهمن در این رنج آشنا تنها، و تنها ردیف اسمی: 
 (96) عشقاما رهی نیافتم آخر به كوی /  عشقدم شد جوانیم همه در آرزوی 

 (16) ختهآمیراحتی با رنج و شوری با ملال /  آمیختهزنددانی چیست؟ نقشی با خیال ردیف صفتی: 

 اما ای سربستهدویمت این قصه را با نکته/  خواهرم پرسید فرق مرد و زن در چیست، دفتم ردیف حرفی:

 (15)اما  اى دربستهعمر ما طى میشود در كیسه/  در دكان آفرینش جنس ما و اوست یکسان

 زیستنمیدان در حریمی تنگ/  ای سپهراندیشه جای جلوه نیست ردیف مصدری:

 (17) زیستنپا به دل، سر در دریبان /   ال حرم باید تو راچدر سیه

 (47) میکنیخود نداری جان و اعجاز مسیحا /  میکنیراستی ای چرخ زینگر جادوییها  ردیف فعلی:

 (45) ای آینهتیره شد چشمم ازین دود سیاه /   ای آینهنگاه كیست این دیوانج آتش ردیف تركیبی:

 چه كردیبتوان ز تو پرسید كه دیروز /  نتوان، لیکامروز جوانی به تو دادن 

 (95) چه كردیدر سایج آن طالع فیروز /  روزی كه غنی بودی و زیبا و جوانبخت

 (455) تو بادقربان قد و قامت دلجوی /   تو بادجانم به فدای رخ نیکوی 

عروضی بهره برده است كه بسامد آنها بحر  54شعر هاله از نظر وزنی تنوع چندانی ندارد. او در دیوان خود از  وزن:

(، متقارب 99/5(، خفیف )47/41(، مضارع )14/64(، هزج )64/34)درصد( به ترتیب بدین شرح است: رمل )

(. بنابراین میتوان نتیجه درفت تمایل هاله به اوزان جویباری، كه نرم و 44/4( و بسیط )44/4(، سریع )3/46)

 نانه و لطیف او نیست.آهنگ است، بی تأثیر از روح زخوش

 درصد نام بحر

 64/34 رمل

 14/64 هزج

 14/47 مضارع

 99/5 خفیف

 46/3 متقارب

 44/4 سریع

 44/4 بسیط

 

توجه نیست. با وجود این، تشبیه هم از نظر تنوع و هم از لحاظ میزان كاربرد، در شعر هاله قابلانواع تشبیه: 

« آینه»ویژدیهایی برخی تشبیهات او را از تشبیهات معمول در شعر فارسی متمایز ساخته است. استفادۀ مکرر او از 



 97/ مقامیشناسی زبانی و ادبی اشعار هاله )عالمتاج( قائمسبک

 

 

ای هار منفی، و كاربرد كلمات امروزی از شاخصههایی با بهایی از طنز سیاه، انتخاب مشبهبه، وجود ردهبعنوان مشبه

 تشبیهات اوست. در ادامه به شواهدی از انواع تشبیه در شعر او اشاره میشود:

 

 تشبیه مفصل
 در تشبیه زیر، شاعر ظاهراً خطاب به زنی كه هاله را متهم به چشم داشتن به شوهرش كرده است، میگوید:

 (44فزای خاطر من آن پنیر نیست )رغبت/  نمکشویت به چشم من چو پنیری است بی

 های طناز شخصیت شاعر را نشان میدهد.به، هم نوآورانه است و هم جنبهبعنوان مشبه« پنیر بینمک»انتخاب 

 ، روایتگر نوع نگاه و تجربج او درمورد زنددی است:«زدهكشتی طوفان»در نمونج ذیل نیز تشبیه زنددی به 

 (455ساحلش دم دشته در بحر فنا ای آینه )/  زده استی طوفاندویمت این زنددی چون كشتیئ

 (411آنچت به دل دران شده از خوی من بگو )/  نما مکنبر من چو شیر، خندۀ دندان

شبیه مؤكد:   شبه « آینه»در نمونج ذیل، ت شعر    م ست كه میتوان دفت یکی از كلمات كلیدی در  به قرار درفته ا

 هاله است.
 (49دل آیینه كجا راز مگویی دارد )/   و یکروست بگوی ای روشندل او آینه

 

 تشبیه مفروق
 (17داستانش مرگ و عنوان زیستن )/  آدین دفتریستپس حیات من غم

 یا كه عقرب بسته ره بر قری ماه ای آینه/  درد رویت دلبنی از سیم و زر پرداخته است

 (45طفلی بیگناه ای آینه ) بر دلوی نرم/  یا یکی دیو است و این انیاب زهرآدین اوست

 

 تشبیه ملفوف
 (459نردسی در مشک خفته، آهویی ساغرزده )/  این نگاه مست، این چشم خمارانگیز چیست؟

 (464نور و طیب و دل و رطب دارم )/  از جبین و دهان و چهر و لبش

 

 تشبیه مركب

 (51چون در شب تاریک اختریست )/  در روی سیاهش دو چشمِ تیز

 (459ای از عاج بر كوثر زده )هست خود فواره/  عاج من بر شانج چون آب مندردن چون 

 

 تشبیه تفضیل
 (459یکری دارم به شوخی طعنه بر مرمر زده )/  ای دارم به نرمی حسرت قاقم شدهسینه

هات بتشبیه بلیغ از نوع اضافی، پربسامدترین نوع تشبیه در اشعار هاله است. مشاضافة تشبیهی )تشبیه بلیغ(: 

لاب، هایی مانند فاضبهها عینی و محسوس هستند. وجود مشبهبهاو تقریباً همیشه انتزاعی )اسم معنی( بوده و مشبه

قفل، شرار، تیر، و محبس، همگی نشان از احساسات منفی در هاله مانند غم، حسرت، خشم، نفرت و اعتراض دارد. 

 نده از او اشاره میشود:هایی از این نوع تشبیه در اشعار باقیمابه نمونه
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(، مینای 91(، قصر حقیقت )54(، فاضلاب وجود )55(، خیل غم )16(، بادِ محال )35(، شاخ سخن )31چراغ علم )

(، شرار غم 461(، قفل صفا )446(، تاج عفت )455(، بحر فنا )453نیازی )(، باد بی43(، شمع بخت )94محبت )

 (.455(، محبس تن )419(، كفش توفیق )415(، تیر بدنامی )437(، بادۀ خیال )431(، صهبای عشرت )464)

بطور كلی استعاره و انواع آن در قصاید و قطعات هاله بسامد چندانی ندارد. او بیشتر به اضافة استعاری )مکنیه(: 

ا ی مند است تا استعارۀ مصرحه، و بارها با قید صفاتی )اغلب منفی( به شخصعلاقه« كنایج موصوف»استفاده از 

ای ههایی از استعاره در اشعار او اشاره میشود. لازم به ذكر است اغلب اضافهچیز خاصی اشاره كرده است. به نمونه

 استعاری در سخن او از نوع تشخیص هستند.
 (451در كنی نفرین و در خوانی دعا ای آینه )/   دوش سپهرنیک میدانم كه یکسانست در 

 (.454(، دست وجدان )44(، كام چاه )33و نیز: رخت بخت، دامن اقبال )

 

 استعارۀ مصرحه
 (95، جسم لاغر من )غمکدهزین /  پایی نه كه بر فلک دراید

 غمکده استعاره است از دنیا.

 (46تو، كه غرنده شیر نیست )روبه تنها نه /  ای عزیز غزال كهنسالصیاد این 

خطاب به یکی از دوستانش كه او را متهم  -«حسود»عنوان با -منظور از غزال كهنسال، هاله است. هاله در این شعر 

به رابطه با شوهرش كرده است، سخن میگوید و اظهار میدارد كه من غزال كهنسالی هستم كه شیر غرنده نمیتواند 

 یعنی همسر تو.« روبه»مرا شکار كند چه برسد به 

 (465دارم ) ابولهبنسبتی با /  در لهیبم ز بخت خویش چراک

 ب استعاره است از همسر هاله. هاله بارها در اشعارش، از همسرش به بدی یاد كرده است.ابوله

 (59زن را نه پناهی نه داوریست )/  بوم ظلمناکدردا كه در این 

 استعاره است از كشور ایران.« بوم ظلمناک»

معمولاً زنان با آن سروكار دارند، مخاطب قرار دادن وسایل و ابزارآلاتی كه  بارها با هالهتشخیص و جاندارانگاری: 

عر های شودوها یکی از شاخصهدویی به آنها جان بخشیده و پرده از تنهایی عمیق خود برداشته است. این دفت

هاله است كه بسیار دلنشین و تأثیردذار است و به شعر او زنانگی خاصی بخشیده است. به برخی از این موارد اشاره 

 میشود:
 چرخ خیاطی: ودو با در دفت

 خود نداری جان و اعجاز مسیحا میکنی.../  راستی ای چرخ زینگر جادوییها میکنی

 میکنی... غوغا و جای از برمیجهی چنین كاین/  چیست؟ رفته،درهم فولاد ای خاموشت، دل در

  (44و  49میکنی ) مهیا یک دم در تو را كان ایجامه/  دوخت میتوانستند ماهی به ما مادران

 ودو با شانج مو:دفت

 كه نمیدیدمت، كجا بودی/  ای كهن شانه چند روزی بود 

 دیسوانی كز او جدا بودی.../  مو به مو بستج محبت توست

 (71به چه خوش، با كه همنوا بودی )/  طره برهم زنا! درین دو سه روز

 ودو با سماور:دفت



 94/ مقامیشناسی زبانی و ادبی اشعار هاله )عالمتاج( قائمسبک

 

 

 ای یار من ای سماور من/  ای همدم مهرپرور من 

 اجزای لطیف ساغر من/   آلودتو شد می از زمزمج

 در سینج توست آذر من/  سوزی عجبت درفته دویی

 (74مانا تو منی برابر من )/  در دیده سرشک و در دل آتش

 ودو با آینه:دفت

 (454ای رفیق ای بیریا ای باصفا ای آینه )/  عیب من با شخص من دفتی ولی با غیر نه

 (.44و نیز: یَل )= نیمتنج زنانه: 

از  هاییاست. به نمونه« موصوف )اسم(»كنایه در شعر هاله بسامد چندانی ندارد و اغلب كنایات او از نوع  كنایه:

 آن اشاره میشود:

 (34چو او میکردم از خدمت، ازو بهتر نمیکردم )/   نشین میساختی بیشکمطبخ« قدمخوش»درم چون 

 خوش قدم اشاره دارد به خدمتکار خانه.

 (55بر كشور دارا كجا دریست )/  را به یونان خزیده دزدكان 

 شده، اسکندر مقدونی است.منظور از عبارت وصفی مشخص

 (54شایستج دشنام بیمریست )/  بلندریشدر مذهب او آن 

 شاه است.فتحعلی« بلندریش»احتمالاً منظور از 

 هستند، اما كنایات« ایما»فعلی او از نوع  است. اغلب كنایات« فعل»از نوع  نوع دیگر كنایه در شعر هاله، كنایه

 تلویحی نیز دارای شواهدی هستند.

 (41اما بعیر نیست ) بر دوش اوست بار تو/   ، اما حساب هستدر جیب توست دست او

بار »كنایج ایما از دزدی كردن از كسی یا وابستگی مالی به كسی داشتن است. « دست كسی در جیب كسی بودن»

نیز كنایج ایماست از مسئولیت و زحمتهای كسی بر عهدۀ كسی دیگر بودن )فرهنگ « بودن كسی بر دوش كسی

 (.44: ی 4كنایات سخن، ج 

 (44) بری دارد و رویی داردخاصه آن زن كه /  راستی را كه زن بیوه چه بدبخت كسی است

 (.444: ی 4كنایج ایماست از زیبا بودن )فرهنگ كنایات سخن، ج « بر و رو داشتن»

 (455هیچش آداهی ز مدح و ناسزا ای آینه )/  و نیست پنبه در دوش استاردردان فلک را ك

 (.664: ی 4كنایج ایماست از نشنیدن و غافل بودن )فرهنگ كنایات سخن، ج « پنبه در دوش كسی بودن»

 (55) نرم دردد دند منمن شدم ای بچه من، من تا /   نقشهای تیرهموجب این فکر و آن اندیشه

شدن  » شدن كسی )فرهنگ كنایات سخن، ج       « دند كسی نرم  ست از دوشمالی دیدن و تنبیه  :  4كنایج تلویحی ا

 (.763ی 

 (94) آبی است دذشته از سر من/  آینده نیامدست و رفته

كنایج رمز است از به نهایت بیچاردی و ناامیدی رسیدن كسی )فرهنگ كنایات سخن،     « آب از سر كسی دذشتن   »

 (.6: ی 4ج 

جوی وبسامدترین صور خیال در اشعار باقیمانده از هاله است. براساس جستمیتوان دفت ایهام از كمنواع ایهام: ا

 نگارنددان فقط چند مورد ایهام در سخن او یافت شد كه به آنها اشاره میشود:

 (461) زنممیدان، ناكسم من در دام در این تنگ/  مردكردارم من اما دعوی مردیم نیست



 74-49 صص ،45 پیاپی شماره ،4156آبان  ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 45

)دام زدن( است كه با توجه به وجود كلمات « زدن»در پایان بیت، فعل اول شخص مضارع التزامی از مصدر « زنم»

است. این « جنس زن»در مصراع نخست، ذهن را به این سمت میبرد كه منظور از آن « مردی»و « مردكردار»

 ایهام را میتوان تلفیقی از ایهام تناسب و تبادر دانست.

در مصراع دوم، معنای دیگر آن « جفت»است كه با توجه به واهۀ « یگانه و بینظیر»به معنای  در بیت زیر« طاق»

است به ذهن متبادر میشود. طاق و جفت در این معنا از اصطلاحات نوعی بازی هستند؛ در « جفت»كه در تضاد با 

 است.« دایهام تضا»در مصراع دوم، همسر است. این ایهام از نوع « جفت»حالیکه منظور از 

 (464ادب دارم؟! )بی جفتز چه رو    من كه طاقم به شارسان ادب

تلمیح یکی دیگر از فنون بلاغی موجود در اشعار عالمتاج قائم مقامی است كه معمولاً این آرایه را برای تلمیح: 

دور از  سیار ساده و بههای دیگر به كار نبرده است؛ بلکه استفادۀ او از تلمیح بپردازی و در تركیب با آرایهمضمون

خلاقیت است. او در بیت ذیل، اشاره دارد به عبارتی از عطاملک جوینی در تاریخ جهانگشا كه در وصف قوم مغول 

(. هاله در این 96: ی 4)جهانگشای جوینی، ج « آمدند و كندند و سوختند و كشتند و بردند و رفتند»دفته است: 

دانش كه پس از مرگ همسرش، نه تنها كمکی به او نکردند، كه اموالش را بیت اشاره دارد به بستگان و خویشاون

 نیز به غارت بردند:

 (464چو چنگیزیان از یمین و یسارم ) /  ربودند و بردند و خوردند و رفتند

او در بیتی از شعری كه دربارۀ دختران ایران سروده است، حضرت موسی )ع( را خطاب قرار داده و به ماجرای 

إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لأِهَْلِهِ امْکثُُوا إِنیِّ »تش در درخت در وادی طور سینا اشاره میکند كه تلمیح دارد به آیج دیدن آ

(. هاله در این بیت، سینج خود را به طور سینا 45)طه / « آنَسْتُ ناَرًا لعََلیِّ آتیِکمُْ منِهَْا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلىَ النَّارِ هدًُى

 ه كرده است كه آتش اشتیاق و هدایتگری از آن شعله میکشد.تشبی

 (431كآتشی نو سر كشید از سینج سینای من ) خیز ای موسی و چشم تیزبین باز كن

در بیت ذیل نیز دوری از فرزندش )پژمان بختیاری( را، به دوری حضرت یعقوب از حضرت یوسف )ع( مانند كرده    

 است:

 (451یعقوب از آن حال خبر دارد و بس )/   رنجی كه من از دوری فرزند كشم

 دارد كه حکایت از تقدیردرایی هاله نیز میکند:« السعید سعید فی بطن امه»بیت ذیل نیز اشاره دارد به حدیث 

 (45وان كو سعید نیست، به پشت پدر نبود )/  آن كو سعید باشد، در بطن مادر است

در شیعر هاله وجود دارد كه در ادامه، به شیواهدی از هر یک از آنها   شیده، فنون بلاغی دیگری نیز  بجز موارد دفته

 اشاره میشود.

 

 العارفتجاهل

 یا كه عقرب بسته ره بر قری ماه ای آینه/  درد رویت دلبنی از سیم و زر پرداخته است

 (45بر دلوی نرم طفلی بیگناه ای آینه )/   یا یکی دیو است و این انیاب زهرآدین اوست

 (457خنده از تابنددی بر ماه و بر اختر زده )/  یا آفتابی از فلک سر برزدهاین منم 

 

 پارادوكس
 (464) سارمخویشان بیگانهنه خصمان كه /  مرا برفشاندند آتش به سر بر



 44/ مقامیشناسی زبانی و ادبی اشعار هاله )عالمتاج( قائمسبک

 

 

 (436) ام ای دوست و آزادی بود مولای منبَرده/  است سر تا پای من زنجیر آزادیبسته در 

 

 النظیرمراعات
 (433من ) دریایتا نگویی دور توست ای سهمگین / از من دور نیست ساحلندارم،  انطوفباكی از 

 (413من بگو ) مویمگیر و به هر  دلآن را به /  من زباناز  دوشحرفی درت رسیده به 

 

 الاعدادسیاقة
 (45بود ای فسوس كان همه را یک هنر نبود )/  مال و جمال و دانش و تقوی و جاه و نام

 (43دیر نیست )لیک آن سلاح نیز چنان قلعه/  و جنبل و جادو سلاح ماست نیرنگ و رنگ

 

 اسلوب معادله

 (446بی از بی چادری البته در منزل نشیند )بی/  عصمتی كز ترس برخیزد سرافرازی ندارد

 

 الصفاتتنسیق

 (44)حجره چون چاهست و من در كام چاه ای آینه /  خانه وحشتزا و شب تاریک و لرزان نور شمع

 (79بودم چنانکه مال و جمالست و فر تو را )/  من هم جوان و دلبر و با ناز و بینیاز

 (46بالله نظرفریب من آن بینظیر نیست )/  سرخ و سفید و فربه و كوتاه و زردموست

 (441درون با همسر است )روش با دوستان، صافیخوش/  پرفتوت، بامحبت، پاكدامان، پاكدل

 تجرید
 (449با آنکه چو هاله پیکرم میلرزد )/  قدممهمچو شاخه ثابتدر مهر تو 

 تضاد

 (44ای آینه ) سیاهدل كن ای صبحجان فدای  سپیددلبه پایان رفت و شد سیمای مشرق  شب

 (79تو را ) شکرنصیب ماست، دوارا  حنظل/  عزتتمن، باد  خواریچندانکه بود 

 انواع تکرار

 (33مرد نیست ) پایزن است، از بهر  پایزینت /  عرف قیدشرع و  قیدسنت،  قیدعفت،  قید

 (45) نبودخطر  نبود وجاه  نبود وعزت /  نبودصفا  نبود وعشق  نبود وعشرت 

 آراییواج

 (55آید به چون و چند من )می آسمان را خنده/  تا به كی دویم چرا شد، چند شد، چون شد، چه شد

سامدترین آ كاربرد انواع جناس:  ست. جناس اختلافی در میان انواع جناس    جناس پرب شعر هاله ا رایج بدیعی در 

 در سخن او، در صدر قرار دارد.

 (16) آمیخته قال و قیلیا سکوتی جاودان با  آموخته: مرگ دانی چیست؟ درسی با هراس جناس اختلافی

(، عجب و 44بیوه و میوه )(، 41(، خرج و برج )41(، امیر و اسیر )43(، خطیر و فطیر )54و نیز: قفس و نفس )

 (.435(، زهره و زهرا )435(، مشیر و مشار )465رجب )

 (77كاورد سوی بیخبری بیخبر تو را )بُرید و رشتج اندوه من بَرید آمد جناس ناقص حركتی:
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 (45ور غول راهزنم، بند و شکنجه بسم ) است بسو زجر  حبسدر فتنج هوسم، این  جناس افزایشی:

 (45نبود ) سپركم پیش تیغ و تیر بلایا /  شد به درد و رنج یسپر ایام عمر من

 (415بود ) شرو نه  شوراین زمین كش نه /   شر بشرتا كه خالی شدی ز 

 ی؟میکن تنها تو را آن میکنند تنها كانچه/  دوهپشت عجوز ای آخر، چیست كارت راز جناس مركب:

   (469) بخت یارمدر آسوده دردم، شود /  بختیاریبه خود دفتم از دست این 

 (74ترا ) مستقرعشق و سخن، مقرّ یعنی /  خوشدل شدم كه دشته نظرداه اهل دل جناس اشتقاق:

 (465دارم ) لهبنسبتی با ابو/  ز بخت خویش چراک لهیبمدر 

دیر نیسیییت لیک آن سیییلاح نیز چنان قلعه/   و جنبل و جادو سلاح ماست رنگو  نیرنگ اشتقاق:جناس شبه

(43) 

 (451زور دوید آنچه شد زورآزما ای آینه )/  ستم بینند از آنک زبردستاناز  زیردستان جناس خط )تصحیف(:

 (463) زنموینک به نام نیکِ زن، ساغر  زنممن /  آزما فرخنده بادنام مردی بر تو ای ننگ جناس تام:

ی اسییت كش دل كرده و بر سییر زنم  خارنازنین /  سییت، هیچم عار نیسییتخوارزن ادر در ملک ما  جناس لفظ:

(461) 

 در جدول ذیل شاهد بسامد فنون بلاغی در بخش بیان، در شعر هاله هستیم.

 درصد تعداد  فنون بیانی ردیف

 49/15 614 استعاره 0

 1/31 644 تشبیه 2

 54/65 463 كنایه 3

 7/1 64 مجاز 4

 455 446 مجموع

 

 سطح فکری

فکری اشعار باقیمانده از هاله قائم مقامی، مسئلج زنان است. او در اغلب اشعارش از وضعیت مضمون غالب در سطح 

همسری، فرزندآوری، بیسوادی و غفلت زنان را نکوهش زنان انتقاد كرده و مسائلی چون ازدواج اجباری، كودک

را برتر از مردان دانسته است. ابراز داشته و داه زنان « مرد»كرده است. همچنین او بارها نفرت خویش را از جنس 

های تساوی حقوق زنان و مردان و ابراز نارضایتی از مقام و جایگاه زنان، نخست در نخستین بیانیه»میتوان دفت 

های سطح فکری اشعار هاله (. در اینجا به مهمترین مؤلفه95: 4391)یوسفی، « شعر ایشان مطرح شده است

 پرداخته میشود.

ای است در برابر زنددی زن ایرانی در عصری پرآشوب شعر هاله آینهجایگاه نامطلوب زنان:  انتقاد از وضعیت و

و نابسامان و او خود سمبل زنی است هوشمند و آزادیخواه كه در این آشوب و نابسامانی، ارزشهای انسانی خود را 

دن در شادر پایان راهش به قربانی ارج میگذارد و به فرمانبرداری كوركورانه از قوانین عرفی دردن نمینهد؛ حتی 

ای كه ذهن و اندیشج او را به خود مشغول (. درواقع مهمترین مسئله7: 4341مسلخ تنهایی منتهی شود )طاهری، 
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مانددی زنان و آرزوی ترقی و پیشرفت برای آنان است داشته و تقریباً در جمیع اشعارش بوضوح دیده میشود، عقب

 ستین مدافع حقوق زن در ایران دانست.و بجرئت میتوان او را نخ
 (33نیست ) صاحب دردكآدهی بیدرد را از آه /  مرد ادر زن را بیازارد به عمدا، مرد نیست

 (31را نصیبی غیر نفی و طرد نیست ) طفیلیمر /  طرد خواهی شد ز اقلیم وجود ای زن، از آنک

  (13) مایه با خاک سفال آمیختهبیدوهری /  چیست؟ بازیچهاین  بازیگركیست زن؟ ای وای این 

 ملعبج خاک بر سریستزن /  آری بود او مرد و من زنم

 (59و  57كش نام و نشان طعن و تسخریست )/   ایضعیفهمن كیستم آوخ 

همانطور كه مشاهده میشود، او از زنان با صفات و ویژدیهایی مانند صاحب درد، طفیلی، ملعبه، خاک بر سر، ضعیفه، 

ایه، بازیگر، و بازیچه یاد میکند كه همگی نشان از دیدداه انتقادی او به وضعیت و جایگاه زنان در ایران دوهر بیم

 دارد.

بخشی از انتقادات او در این زمینه، به جایگاه زنان در ایران مربوط میشود و برخی دیگر جایگاه زنان در دستگاه 

 فعل، مظلوم میداند:آفرینش و جهان هستی. درواقع او زن را بالقوه و بال

 (54در خاندان بشر دویی كه هیچکسم )/  بس سربلند كسم اما به جرم زنی

 (59زن را نه پناهی نه داوریست )/  دردا كه در این بوم ظلمناک

 (461نازنین خاری است كش دل كرده و بر سر زنم ) زن ادر در ملک ما خوارست، هیچم عار نیست

زنان در كشورهای غربی بهتر از ایران است و در بیان این مطلب، در وادی طنز او در مواردی معتقد است وضعیت 

 تلخ نیز دام برمیدارد:

 اما به شهر ایران بیش از فطیر نیست/  دویند زن به شهر فرنگان بود خطیر

 (43زان شمع، خانج من و فاطی، منیر نیست )/  دیرم كه شمع بخت وی آنجاست پرفروغ

اشاره كرده است كه بین زن و مرد در امور یکسان، تبعیض قائل میشوند. برای نمونه در بیت  هاله بارها به مواردی

ذیل معتقد است عاشق شدن را برای مرد جایز، و برای زن جرم میدانند. او به این نکته نیز اشاره میکند حتی ادر 

 شرع در مواردی كوتاه بیاید، عرف، میدان را بر زنان تنگ میکند:

 زان كه او مردست و كارش برتر از چون و چراست جنون شود از شور عشق زن، رواستمرد ادر م

 قتل او شرعاً هم اَر جایز نشد، عُرفاً رواست/  لیک ادر اندک هوایی در سر زن راه یافت،

 (46عشق دختر، عشق زن، بر مرد نامحرم خطاست )/  او از آنک بر برادر، بر پدر، بر شوست رَجم

ا  بویژه ادر زیب –هایی از زنان مانند بیوه یا هوو شیییدن اشیییاره میکند و زنان بیوه را         ز به ابعاد یا جنبه    هاله داه نی  

 همیشه در معرض تهمت و افترا میداند: -باشند

 (44خاصه آن زن كه بری دارد و رویی دارد )/  راستی را كه زن بیوه چه بدبخت كسی است

 (49زنی هست و هوویی دارد ) 4به غرناطه كه/  من هوو كی شوم آخر كه خورم خون جگر

با تمام انتقادات و شکایاتی كه هاله از جایگاه نامطلوب زنان دعوت زنان برای بهبود وضعیت و جایگاهشان: 

 میکند، هردز ناامید نبوده و بارها زنان را به بهبود وضعیت خویش و اقدام برای رشد و ترقی، تشویق كرده است:

 (35كآنچه ما را هست، هم زان بیشتر در مرد نیست )/  تا ببیند عالمی آخر ای زن جنبشی كن

 او معتقد است فقط زنانند كه میتوانند به همجنس خویش كمک كنند و نباید منتظر مردان نشست:

                                                      
 . از شهرهای اسپانیا4 



 74-49 صص ،45 پیاپی شماره ،4156آبان  ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 41

 در این سرزمین داور داوران/  چو نام زنان را فراموش كرد

 كه دختر بود حامی دختران/  تو باری به زشتیش نامی مکن

 (73مشو یار مردان بددوهران )/  حمایتگر خواهر خویش درد

 را راهنمای زنان در این جنبش و خیزش سراسری میداند:« شعر خویش»هاله 

 (435رهنما در باید، آنک چامج غرای من )/  هان و هان ای دختران خیزید و همدستان شوید

 جایگاه سزاوار خویش دست خواهند یافت: حل بوده و آنها بهو در نهایت ایمان دارد مشکلات زنان قابل

 در بخواهی ورنه، بردیرند بند از پای من/  دختر فردای ایران، دختر امروز نیست

 (431تکیه وز صهبای عشرت پر شود مینای من )/   آخر این بازیچه زن، بر مسند مردان زند

مند است، از مردان نفرت ناراضی و دله هاله قائم مقامی همانقدر كه از وضعیت زنانانتقاد و نفرت از مردان: 

 داشته و آنان را مسبب اصلی مشکلات زنان میداند:

 كآسمان دویی دِلش را با ظلام آمیخته ... چیست مرد، این ظاهر بی باطن این هیچ این كلمَ

 (13ای با اشک و با خون عیال آمیخته )لقمه/   ایساز ناخوش لقمهمرد چبود جز فراهم

 ای سربسته امادویمت این قصه را با نکتهید فرق مرد و زن در چیست دفتمخواهرم پرس

 اى دربسته اماعمر ما طى میشود در كیسه/  در دكان آفرینش جنس ما و اوست یکسان

 جنبشى داریم در كنج قفس سربسته اما.../  بر فراز كاخ هستى او به پرواز است و ما هم

 (15دست و پا باید كه هست اى جان خواهر بسته اما )/  مردآفریدهتا برون آید زن از این محبسِ 

او معتقد است زنان از مردان برترند و زنان را دارای حیا، عفت و تقوا دانسته است، در حالیکه در نظر او مردان 

 بیشرم، شهوتران و خودخواه هستند:

 ترس شو یا بأس دین، یا نقش عفت یا حیاست /  باک، ور خود علتش،نیست زن در كار بد بی

 كه خودخواهیش حاكم، شهوتش فرمانرواستزان/  لیک مرد از كار بد، نه شرم دارد، نه هراس

 اساس و ادعایش نابجاستاتهامش بی/  مرد پندارد كه میل زن فزون از اوست، لیک

 (43اتهامی ناسزاست ) وانچه میبندند بر زن،/  بشنو از من، جنس زن را زن شناسد، مرد نه

وار مردان به زنان، اند انتقاد میکند. هاله معتقد است اشارۀ كنایهاو همچنین از نامهایی كه مردان بر زنان نهاده

 بمنزلج تحقیر و به حساب نیاوردن آنهاست:

 (43به مردی آشناست؟ ) عورتچون تواند دید كان /  داده نام، «خانج ما»یا  «هابچه»آنکه زن را، 

 ( 76كه ننگست نام تو بر سروران )/   «هابچه»دویند و ده « خانه»دهت 

این انتقاد هاله، نشان از اندیشج پیشروِ اوست؛ درواقع او به مطلبی اعتراض میکند كه شاید حتی به ذهن بسیاری 

 اند.از زنان زمانج او خطور هم نمیکرده است، چه بسا آن را صحیح و معقول نیز میدانسته

عالمتاج قائم مقامی بارها نگرش منفی خود را درمورد ازدواج اعلام كرده است؛ بخشی از ش منفی به ازدواج: نگر

سالگی با یکی از همکاران پدرش دانست كه مردی این نگاه را میتوان حاصل ازدواج ناموفق و اجباری او در شانزده

 ساله بود:چهل

 (34فتار بلا خود را چه میشد در نمیکردم )در/  چه میشد آخر ای مادر ادر شوهر نمیکردم

 فروشی و برددی برای زنان میداند:او ازدواج اجباری را تن

 آسا زیستنچند باید برده/  ای ذخیرۀ كامرانیهای مرد
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 (19جانسپاری باشد این یا زیستن )/  تنفروشی باشد این یا ازدواج

 را تنها شرط ازدواج میداند:« عشق»و 

 (47آنکه را بی عشق باید بهر عیش مرد زیست )/  ت دارد، نارضایم، وای وایمن كه شویم دوس

 مینامد:« بلای مقدّر»در ابیات ذیل نیز از تحکم مرد و اندیشج مردسالارانه انتقاد میکند و شوهر را 

 مردی كه بر او نام شوهریست/  دویند خدای زنان بود

 (57مقدریست )نی نی كه بلای /  مردست و خدای وجود ماست

نیز در نهی فرزندآوری دارد. در نظر او تولید مثل در دنیای كنونی، اشعاری  هالهنگرش منفی به فرزندآوری: 

 جنایت است:

 (55نادیده، ای طفل، ای بیگنه فرزند من )ای جهان /  پیشگان مسئول ایجاد توأیمما جنایت

اجبار میداند و اعتراف میکند فرزندش را نیز با عشق و محبت او بارداری خویش را نه از سر عشق و علاقه، كه با 

 پرورش نداده است:

 با شوی موافقت به تن كردم/  دیدم كه شبی نه بر مراد دل

 دون سخن كردمكش وصف به دونه/  بنشست مرا ازو به دل باری

 چون دنبد سبز نارون كردم/  زان بار دران میان نازک را

 وین را نه به عقل، رایِ زن كردم/  دمشبا عشق نه با غریزه پرور

 (44سگ نیز همان كند كه من كردم )/  بنهادم و شیر دادم و رفتم

نسان آمدید؛ چراكه ااند، میگوید كاش به این دنیا نمیشاعر در جایی دیگر، خطاب به نوزادانی كه هنوز متولد نشده

 چیزی جز شرّ و بدی نیست و نسل او باید منقرض شود:

 آمدید خوشتر بود...در نمی/  دنیای ما نیامددانای به 

 مانده بودندی ار میسر بود/  كاش این دسته در مشیمج مام

 (415این زمین كش نه شور و نه شر بود )/   تا كه خالی شدی ز شرّ بشر

انتقاد بعدی هاله در زمینج زنان، ازدواج زودهنگام است؛ او همسری و چندهمسری: نگرش منفی به كودک

بازانی میداند كه لباس عروسی شایستج قامت آنها نیست. او در بیت ذیل، با كلمات دختران خردسال را عروسک

 زیبایی بازی لفظی كرده است:به« عروس و عروسک»
 (443باز را جامج عروسی درخور است )كی عروسک/  ساله شوهر را چه میداند كه چیستدختر نه

، به مردان هشدار میدهد 4اض به چندهمسری مردان، با اشاره به آیاتی از سورۀ نساءهاله در ابیات ذیل نیز در اعتر

كه طبق این آیات، تعدد زوجات فقط در صورتی جایز است كه مرد بتواند عدالت را میان همسران خویش رعایت 

مسئلج  تستطیعوا(، بنابراینكند و از آنجا كه خودِ خداوند تأكید كرده است كه نمیتوانید عدالت را رعایت كنید )لن 

 چندهمسری منتفی و مردود است:

 نیز فرمان خداست « لَن تستَطیعوا»آیتِ  ز پی « انَ خِفتمُ»اَر هست و « مثَنی ثُلاث»آیتِ 

                                                      
ۀً أَوْ مَا مَلَکتَْ دَفَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعدِْلُوا فَوَاحِ. وإَِنْ خِفْتُمْ ألََّا تُقْسِطُوا فِی الْیَتاَمَى فاَنْکِحوُا ماَ طاَبَ لَکُمْ مِنَ النِّساَءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُباَعَ 4 

 ﴾3﴿أَلاَّ تَعُولوُا  أیَْماَنُکُمْ ذلَکَِ أَدنَْى

انَ غَفُورًا عَلَّقجَِ وإَنِْ تُصْلِحوُا وَتَتَّقوُا فَإنَِّ اللهََّ كَولَنَْ تَسْتَطِیعوُا أنَْ تَعدْلُِوا بَینَْ النِّساَءِ ولََوْ حَرصَْتُمْ فَلاَ تَمِیلوُا كُلَّ الْمَیْلِ فَتذََرُوهاَ كَالْمُ

 ﴾.464﴿رَحِیماً 
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 كاین یکی زشت است و پیر، آن یک، جوان و دلرباست چون تواند مرد، عادل زیست با زنهای خویش؟

 نیز از حقهای ماست« لَن تَستَطیعوا»آیتِ /  حقهای توست،ار جزئی از « مثَنی ثُلاث»آیتِ 

 (41تابع امری محال است ار تو را عقل و دهَاست )/  رو بدین فرمان نظر كن، تا بدانی كان جواز

آید كه شیفتج مظاهر تمدن و پیشرفتهای غرب از فحوای كلام هاله برمیتحسین مظاهر پیشرفت و فناوری: 

 از این پیشرفتها میبیند: است و ایران را به دور

 میکنی... دنیا اهل و دنیا به خدمت چنین كاین/  باش بدرود راستی فرنگی، ای هنرور، ای

 میکنی پیمانغمه را ایلوله مومین داه/  تلگراف ده ترن، ده سازی، برق چراغ ده

 (75و  44میکنی ) معنا صد حلِ علم، دست به تو/  ساختن معما یک در میشود طی ما عمر

، كه با تصور مرگ «شوخی جدی»های طنز كمتر در اشعار هاله دیده میشود؛ اما در شعری با عنوان ردهطنز سیاه: 

 و طنز، به نوعی مفاخره نزدیک میشود:« تهکم»خود، سروده است، با 

 آشیان را خانج ماتم كنید/  دوستان خیزید و فکر غم كنید

 را به ظاهر خم كنید قامت خود/  سودواری را سر اندر بر كشید

 (414ها بر غبن ملک جم كنید )دریه/  چون منی را میدهد از دست مفت 

 

 نقاط ضعف و قوت شاعر
بیت( آنقدری نیست كه بتوان حکم قطعی دربارۀ قوت یا ضعف آن صادر  447آنچه از شعر هاله باقی مانده است )

وجود این براساس قطعات و قصاید موجود از او باید دفت كرد؛ بویژه آنکه از غزلهای او چیزی در دست نداریم. با 

یکی از نقاط ضعف شعر او، استفادۀ غیرضروری از حروف برای پر كردن وزن است. درواقع ادر شعر هاله را منصفانه 

 بررسی كنیم، زبان شعری او در حد اعلا نبوده و حتی از نظر بلاغی میلنگد:

 (37پرور نمیکردم )به منطق در معانی را بیان/  ن بودیزیا چهسود و  چه راو معانی  رابیان 

 (39مهری اختر نمیکردم )من اكنون ناله از بی/  آوخ در اندک تجربت بودی راو تو  راپدر 

 (454نیست همتایت به دیتی، مرحبا ای آینه ) /  غمخوری دردوستی  درمحرمی  دروفا  در

شبیه و وجود مضامین تکراری )مسئلج زنان و بددویی از همسر( از چندان فنون بلاغی، حتی استعاره و تبسامد نه

مهمترین ضعفهای شعر او به شمار میرود. با وجود این خلق تركیبات بدیع؛ بیان جسورانه و صادقانج عقاید اجتماعی؛ 

شرح زنددی  پرداختن به مسائل زنان و دفاع از حقوق آنان؛ شعر زنانه؛ جاندارانگاری وسایل و ابزارآلات زنانه و

شخصی در شعر )كه میتوان تا حدی بیودرافی او را از شعرش استخراج كرد( از نقاط قوت شعر او محسوب میشود. 

لازم به یادآوری است كه ادر غزلیات و دیگر قالبهای شعری او را نیز در دست داشتیم، داوری ما دربارۀ سخن او 

 بدون تردید، متفاوت بود.

 

 گیرینتیجه
 ای به نام هاله )عالمتاج( قائمای دربارۀ شاعرهتحلیلی و براساس مطالعات كتابخانه-با روش توصیفی این پژوهش

آید، بجرئت اولین زنی است كه دربارۀ حقوق مقامی صورت درفت. هاله، كه از شاعران دوران مشروطه به شمار می

این باب، از زمانج زیست او پیشروتر است. زنان با جسارت و استواری سخن رانده است و بسیاری از افکار او در 

بیت در دست نیست و او اقدام به شعرسوزی كرده است؛ بنابراین داوری دربارۀ كلام  447متأسفانه از اشعار او جز 
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آید این است كه زبان او ساده او نمیتواند كامل و واقعی باشد. با وجود این آنچه از اشعار او )قصاید و قطعات( برمی

دور از پیچیددی است، درچه از نظر واهدانی و نحوی، به سبک خراسانی نزدیک شده است و كلمات عربی و به 

ثقیل و فارسی كهن در آن اندک نیست. از سویی دیگر تعبیرات و كنایات امروزی و كلماتی مانند سماور، چرخ 

ه میشود. از نظر ادبی، شعر هاله حرف زینگر، سیگار، تلگراف، ترن، لوله، چراغ برق، و چشمک نیز در اشعار او دید

چندانی برای دفتن ندارد. تشبیه بلیغ در میان صنایع بیانی و جناس در میان صنایع بدیعی در صدر فنون بلاغی 

شعر او قرار میگیرند. او شعر خویش را در خدمت بیان عقایدش قرار داده است و دغدغج اصلی او مشکلات زنان 

واسطج حضور مردان رقم خورده است اما این زنانند كه ه نامطلوب زنان در ایران، بهاست. او معتقد است جایگا

ری، همسمیتوانند مشکلات خود را حل كنند و نباید منتظر مردان بمانند. همچنین او به موضوعاتی مانند كودک

بیان  پرواییاین زمینه با بیتعدد زوجات، فرزندآوری و حتی ازدواج، نگاه مثبتی ندارد و نظرات پیشروانج خود را در 

میکند. ادر فراموش نکنیم كه هاله حدود صدوپنجاه سال پیش متولد شده است، بیشتر به افکار مترقی و جسور او 

 پی میبریم.

  نویسندگان مشاركت

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنماییآرش مشفقی آقای دكتر   است.شده استخراج بناب

اند. آقای نقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان آقای اصغر خلیلیاند. بوده

ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده دكتر عزیز حجاجی كهجوق

  است.بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درنقش داشته

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعلام دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه بنابآزاد اسلامی واحد 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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